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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
    قاسم باز:نويسنده  

   ٢٠٢٢ سپتمبر ٢٣
  

  ! به اصطلاح ديموکراسیۀ دھۀمثلث خبيث
  .گو مير محمد صديق فرھن جنرال سردارعبدالولی، سيد قاسم رشتيا

، اھداف مشخص شخصی  دارای تاريخ پر خم و پيچ افغانستان شاھد دوستی ھا و دشمنيھای افراد و اشخاص مغرض

ن عاجز آوری آنقدر فجايع را زاده که امروز قلم از ياد آدشمنی ھا  ستيھا وونه دوگاھی اوقات اينگ  ، بودهسمتی و مذھبی

  .مانده و می شرمد 

ودال تاريخ گشاھی را به  خاطر منافع شخصی و فاميلی حکومت و دولت سلطنتیه افراد فوق الذکر اشخاصی بودند که ب

   .دنسپرد

مردم دوست و در ضمن   پادشاه علم پرور،،در اين ھيچ جای شک و شبھه نيست که شخص اعليحضرت محمد ظاھرشاه

  .  دلسوز به کشور نبودندکه دور وی جمع شده بود افراد وطندوست وای حلقه مگر ، بسيار با رحم بود

لف کتاب ؤ، م، سيد قاسم رشتيا ديموکراسیۀدوران به اصطلاح دھ وزير دايم العمر  از اين جمله افراد يکی ھم

  .ستا) قاسم رشتيا خاطرات سياسی سيد(

که از  شد، اما وقتی مقتدر دربار محسوب می  که وزير بود فرد و نقاب پوش تا زمانیسيد قاسم رشتيا اين فرد دو چھره 

فراموش کرد و عليه سلطنت   دربار رای و مھربانيھا احسانھاۀتوسط نظام نوين جمھوريت خانه نشين شد بعد ھم قدرت

 ضد ه ب١٣۵٧ديموکراتيک خلق در اخبار انيس در سال  ان اقتدار حزب، وی در زمی شروع کردئوگنجا به بدآاينجا و 

 گمير محمد صديق فرھن که برادر وی تا اين  به چرنديات نويسی پرداخت یئ، ظاھرشاه و خاندان محمدزاسلطنت

مارھای  دراين دو برا. اقتصادی ببرک کارمل احراز مقام کرد مت مشاوربه س) افغانستان در پنج قرن اخر(لف کتاب ؤم

ی بودند که ستون سلطنت را مانند ئ دربار معرفی ولی در حقيقت کرم ھارا مخلص  که در ظاھر خودی بودندستينآ

   .دناز درون خورده پوسيده نمود موريانه

تاريخ سکوت می ( یسيدال يوسفز رنام مستعاه  مقالات سيد قاسم رشتيا که بۀچند روز قبل دوست محترم من مجموع

 چاپ شده در اختيارم ١٣٧٨کتابخانه در پيشاور پاکستان در ماه ميزان سال  توسط مرکز نشراتی ميوند ، سبا )شکند

در . چاپ رسيده بود ه نوقت بآخلق در اخبار انيس  در زمان اقتدار حزب ديموکراتيک  اين مجموعه ذاشت ، مقالاتگ

قای داکتر ھاشم زمانی آرشتيا ، چند سال قبل در ويب سايت افغان ـ جرمن انلاين ،  اين مجموعه مقالات سيد قاسممورد 

  .ری پرده برداشتگداشت و از اين افشا ینيزتذکرات
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  ؟ونه به پادشاھی رسيد گچنادر 

  :نويس تذکر داده می چنين ياداشت ناشر  پنجم تحت عنوانۀناشر اين مجموعه در صفح

زمين ما به و  يز و اسفناکی در سرگن تحولات حيرت انآ ھجری شمسی که ضمن ١٣٠٨ و ١٣٠٧حوادث سالھای ((

ی که در اين بحبوحه به باد فنا ئبسا سرھا  و ای قوع پيوست، جمعی از صحنه کنار رفتند و جمعی به دوران رسيدند

  .  ماندندان خود برجاگ بازماندیرفتند و داغی بر دلھا

مبھمی درينمورد ھنوز که ھنوز و  فته ھا و نکاتگفته شده، اما باز ھم ناگفتنی ھای زيادی گال درين مورد ھر چند تا ح

  . برجا مانده اند–ن دور آمحرم بودن قسمتی از اسناد 

به نشر   ھجری شمسی ١٣۵٧ روزنامه، انيس در سال ١٧۶ الی ١٣۵اينک بخشی از ازين وثايق را که در شمارھای 

  .خذ ان به نشر می سپاريمآبودن متن و مستند بودن منابع و م اطر مستدلخه رسيده بود ب

که در مطبوعات ان زمان و سالھای ی ئنجاآبوده، اما از  )يوسفزی سيدال(ً ا اين متن ظاھرۀذاشت که نويسندگفته نبايد گنا

شايد اين  زنيم که دس میران حگرديد، ما نيز مانند ديگ مطبوعات کشور ظاھر نۀبه اين نام در عرص بعد نيز کسی ما

به نشر می رسيد شايعاتی مبنی بر مستعار  نام يک نام مستعار بوده باشد؛ زيرا در ھمان زمانی که اين سلسله در انيس

 می باشد، موجود "افغانستان در قرن نزده" ۀقای سيد قاسم رشتيا ـ نويسندآ نآ ۀويا اصل نويسندگکه  بودن اين نام و اين

   .بود

   يوند، سبا کتابخانهمرکز نشراتی م

  )) ١٣٧٨/ ميزان  / ٢۶

   :رامی گان گخوانند

  .خوانيم می خرين چنينآراف گ ۀارب در ٨٢  ۀدر صفح

 گھای شريف افغانستان از چن ی خلقگلاخره سرنوشت مملکت و زندار طول کشيد تا بگولی چھل و پنج سال دي((

اه بی گنھا را برای داوری به دادآين گو ما عمال نن...) نقلاب ا واين(ر نجات يابد گ ستمۀزالو مانند بقايای اين خانواد

  .نمايم امان تاريخ حواله می

  :قول شاعره ب

  ٩/٢٢/٢٠٢٢   ))نه نادر بجا ماند و نه نادری          ردش چرخ نيلوفریگبه يک 


